بیابان فصول
-------------------------------
گرچه در دشتِ هیاهو ی چشمه ها
توقفی نیست، اما
از پیکانی نشسته در مهرهء پشت 
که اشگ و بوسه را یکی می کند
چرا نپرسم
راز استوره های قدیمی 
به مداوای کدام زخم می آید؟

چرا وقتی که می توان
بی درد هم به گفتگو نشست 
عمر را با حروفی چنین اندک پر کنم؟

چرا ندانم
 آنکه حکم می راند
روزی به شکستن ناگزیر پیکان پی خواهد برد؟

چرا ندانم که تیر را چگونه هجا کنم
تا از خون و نفرت پر نباشد؟
سرود گلوله نباشد
خونسردی ایستاده در رعشهء اعدام نباشد
نگاهدار خیمهء وحشت نباشد
یا بارانی از تیر 
که آرامش را به ترس می دوزد
یا دردی که برق آسا
از پیشانی تب دار می گذرد
یا سیگاری که
در سرفه ای بلند
 نیمه کاره می ماند
یا نوشداروی دیر آمده ای
که از کمان فرشتگان رها می شود؟

ببین که من
گذشته از تیرزارهای سرزنش 
در بیابان  فصول سرگردان
با خورجینی از حروفِ همسایهٔ مرگ
با صورتی چروکیده در گرد و خاک
به بهمن سپیده دمان رسیده ام
و هر که از زمزمهء بلند چشمه سارانم بنوشد
[bookmark: _GoBack]شاید از بلای تیرگانی مصون شود.
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گرچه در دشتِ ه?اهو 


? ???? ?? 


توقف? ن?ست


، اما


 


از پ?کان? نشسته در مهرهء پشت 


 


که اشگ و بوسه را ?ک? م? کند 


چرا نپرسم 


راز استوره ها? قد?م?  


به مداوا? کدام زخم م? آ?د؟ 


 


چرا وقت? که م? توان 


ب? درد هم به گفتگو نشست 


 


عمر را با حروف? چن?ن اندک پر کنم؟ 


 


چرا ندانم


 


 آنکه حکم م? راند


 


روز? به شکستن ناگز?ر پ?کان پ? خواهد برد؟


 


 


چرا ندانم که ت?ر را چگونه هجا کنم


 


تا از خون و نفرت پر نباشد؟ 


سرود گلوله نباشد


 


خونسرد? ا?ستاده در رعشهء اعدام نباشد 


نگاهدار خ?مهء وحشت نباشد


 


?? ?????? ?? ???  


که آرامش را به ترس م? دوزد


 


?? ???? ?? ??? ???


 


از پ?شان? تب دار م? گذرد


 


?? ?????? ??
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